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اصالة الاحتیاط
جلسه 7 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

:نظريهي محقق نائين

1) تقسیم حم ظاهری :

پیش از این گفته شد که مرحوم نائين معتقد است سه نوع حم ظاهري داريم و اين انواع حم ظاهري به جهت اختلاف در
مجعول است كه وجود دارد. در باب امارات مثل خبر واحد يا بينه، مجعول را طريقيت إل الواقع مداند، و اصول عمليه دو

قسم است؛ ي اصول عمليهي تنزيل و دوم اصول عمليهي غير تنزيل. اصول عمليه تنزيل مثل استصحاب مقصود این است
كه شارع در چنين مواردي فرموده است كه شك را الغاء كن و احد طرف الشك را عمل كن به عنوان «أنّه الواقع» در

استصحاب چون حالت سابقه وجود دارد شارع مگويد الآن كه شما شك كردي «أحد طرف الشك» را بر طبقش عمل كن،
يعن بر طبق آن حالت سابقه عمل كن . اما حالا كه بر طبق حالت سابقه عمل مكن آن را به عنوان واقع قرار بده. يعن شارع

وقت شك را الغاء مكند مگويد اين شكّ تو كالعدم است. از اين تعبير مكنند به اصول عمليهي تنزيليه و مجعول در اصول
عمليه تنزيليه اين عنوان است:« البناء العمل عل أحد طرف الشك عل أنه هو الواقع».

اما قسم سوم، اصول عمليهي غير تنزيليه مثل برائت، اصالة البرائه، اصالة الطهارة، اصالة الحلية، در اين اصول عمليه شارع
مگويد ي از دو طرف را اختيار كن، طهارت را اختيار كن، الآن كه شك داري اين شء نجس است يا طاهر؟ تو طهارت را
اختيار كن اما تا همين اندازه، نمگويد اين طهارت را به عنوان واقع ناه كن، مگويد وقت شك كردي اين شء پاك است يا
نجس؟ بناي عمل خودت را بر طهارت بذار، اما نمخواهم بويم واقعاً اين شء طاهر است، نمگويم كه تو به اين شء به

.اه كنن عنوان طاهر واقع

به عبارت دير فرق بين اصول عمليهي تنزيليه و غير تنزيليه در دو مطلب است: 1) در اصول تنزيليه شارع ي از دو طرف
شك را مگويد عمل كن به عنوان «أنّه الواقع» اما در اصول غير تنزيليه مگويد عمل كن اما نه به عنوان «أنّه الواقع». 2) در

اصول تنزيليه شارع شك را الغاء كرده، البته انسان شك را تويناً دارد ول در اصول تنزيليه در عالم اعتبار، در عالم تشريع،
شارع مگويد اين ش را ناديده بير و الغاءش مكند، اما در اصول غير تنزيليه شارع چنين كاري نرده، در اصول غير

تنزيليه شك در عالم اعتبار و در عالم تشريع ملغا نشده، شما هنوز هم باق بر شك هستيد، الآن شك داريد اين شء طاهر است يا
نجس، اصالة الطهارة نمآيد شك شما را حتّ در عالم اعتبار از بين ببرد، ول مولا مگويد در مقام عمل بناي عمل خودت را
بر طهارت بذار. اين مقدمهي فرمايش نائين. كه ما در احام ظاهريه سه نوع حم ظاهري داريم. چون سه نوع مجعول داريم:

1) در امارات مجعول طريقيت است 2) در اصول تنزيليه مجعول «البناء عل أحد طرف الشك عل أنّه الواقع» است 3) در
اصول غير تنزيليه «البناء عل أحد طرف الشك لا عل أنّه الواقع».
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:ام ظاهری در تمام اطراف علم اجمالان اجرای احدرموردام 2) تفصیل محقق نایین

بحث در این است كه آيا ثبوتاً ـ هنوز بحث در مقام اثبات نيست ، هنوز به مقاد ادله نرسيديم ـ امان اينه در همهي اطراف علم
اجمال اصل يا اماره جاري بشود هست يا نيست؟ مرحوم نائين دربحث امان اجرای احام ظاهری درتمام اطراف علم

اجمال قائل به تفصيلاند.

مرحوم نائين درمجموع به سه مطلب اشاره دارند؛

نخست ـ اصل عمل یا اماره ای که با معلوم بالاجمال ضدیت دارد: اول اينه مفرمايند اگر اجراي يك اصل عمل يا يك اماره
در اطراف علم اجمال با معلوم بالاجمال ما ضدّيت داشته باشد، اينجا مسلّم دير امان جريانش نيست، مثال كه اينجا براي
اصل مزنند مفرمايند در اصول عمليه اصالة الاباحه، آن هم در دوران بين محذورين، شما اگر نمدانيد كه اين شء واجب

است يا حرام، در دوران بين محذورين اگر بوئيد شك مكنم واجب است اصالة الاباحه را جاري كنم، شك مكنم حرام است
و اصالة الاباحه را جاري كنم، اصالة الاباحه چون مفادش ترخيص در فعل و ترك (هر دو) است، اصالة الاباحه مگويد اين كار
را هم متوان انجام بده و هم متوان ترك كن! اين با معلوم بالاجمال ما ضدّيت پيدا مكند، معلوم بالاجمال ما این است كه
يا فعل اين بر من واجب است يا ترك آن، اگر اين اصل را بخواهم در هر دو طرف جاري كنم، ضدّيت با اين معلوم بالاجمال پيدا

مكند، به عبارت دير با وجود چنين علم مجال براي مفاد اصالة الاباحه اصلا نيست! 

دوم ـ اصول عملیه تنزیلیه: در اصول عمليهي تنزيليه مثل استصحاب، مگويند اينجا مشل ما ضدیت با علم نیست بله آنچه
در باب استصحاب جعل شده قصور دارد از شمول اطراف علم اجمال .توضیح این مطلب این است که مرحوم نائين اول
مگويند اگر شما علم اجمال داريد ي از اين دو تا نجس است، قبلا هم فرض كنيم هر دو پاك بوده، حالا سابقهي طهارت
دارد، استصحاب طهارت در هر دو جاري است، استصحاب طهارت در هر كدام ف نفسه جريان پيدا مكند، استصحاب

طهارت مگويد اين پاك است، قبلا پاك بوده و الآن هم پاك است! كاري به طرف دير ندارد. در اصالة الاباحة كه قبلا خوانديم،
شما تا اصالة الاباحة را در يك طرف جاري كنيد چون مقتضاي اصالة الاباحه ترخيص در فعل و ترك (هر دو) است، با اين علم
اجمال تضاد پیدامیند. اما اينجا شما علم اجمال داريد ي از اين دو تا نجس است، استصحاب مگويد اين پاك است، خود
اين استصحاب ف نفسه با اين علم اجمال ضدّ است يا نه؟ ضد نيست. طرف دوم مآئيم، استصحاب را در طرف دوم جاري
مكنيم، خود آن استصحاب طهارت در طرف دوم با اين علم اجمال ضدّيت ندارد، او را نف نمكند، شما علم اجمال داريد

ي از اين دو تا نجس است، اين استصحاب مگويد اين پاك است! پس هر يك از استصحابها ف نفسه مع قطع النظر عن
دي است، يعنفرمايد مجعول در باب استصحاب احراز تعبم ل چيست؟ نائينندارد، پس مش ضدّيت الآخر با علم اجمال
شارع يك قانون دارد به نام استصحاب، در اين استصحاب مجعول شما این است كه حالت سابقه را بر طبقش عمل كن، به

عنوان أنّه الواقع عمل كن، كه اين عمل بر طبق حالت سابقه به عنوان أنّه الواقع را مگوئيم احراز تعبدي. 

آيا اين احراز تعبدي با اين احراز وجدان قابل جمع است؟ شما مگوئيد وجداناً ي از اين دو تا نجس است، استصحاب به
حسب مجعول ـ باز نرويد روي آن مورد خاص ـ مگوئيم مجعول در استصحاب احراز تعبدي است، اگر شما بخواهيد بوئيد

در اطراف علم اجمال استصحاب در هر دو طرف جاري شود معنايش این است كه شما حالت سابقه را تعبداً بوئيد باق است
در حال كه علم اجمال شما مگويد حالت سابقه قطعاً نقض شده و از بين رفته. خلاصه مفرمايند در باب استصحاب

مشلهي ما تضاد نيست، نمتوانيم بوئيم اگر استصحاب جاري كرديم در اين مشوك با اين علم اجمال سازگاري ندارد، شما
با وجود علم اجمال بالأخره اين طرف باق بر شك هست يا نه؟ بله، تا باق بر شك است موضوع براي استصحاب جاري است،

طرف دير هم باق بر شك است موضوع استصحاب جاري است. موضوع استصحاب كه جاري است استصحاب جاري



مشود يعن از نظر موضوع مشل ندارد. 

ادعاي دوم مرحوم نائين این است كه در استصحاب كه يك اصل عمل تنزيل است، مشل به نام مضاد با علم اجمال ـ يا
مشلهي انتفاع موضوع ـ وجود ندارد. چه مشل وجود دارد؟ استصحاب مگويد آن حالت سابقه هست اما علم وجدان شما
مگويد حالت سابقه نقص شده، شما وقت مگوئ علم اجمال داريم كه ي از اين دو تا نجس است، قبلا هم يقين داريد هر
دو پاك بوده، با اين علم اجمال مگوئيد آن حالت سابقه نقض شده، استصحاب مگويد آن حالت سابقه هست و اين احراز

تعبدي با احراز وجدان جمع نمیشود، آن وقت اينجا مرحوم نائين يك اضافهاي مكند و مفرمايد وقت ما مگوئيم استصحاب
در اطراف علم اجمال جاري نمشود، فرق نمكند كه از اجراي استصحاب در اطراف علم اجمال مخالفت عمليهي قطعيه

لازم بيايد يا لازم نيايد! در جاي كه مخالفت قطعيه لازم مآيد همين مثال است كه الآن گفتيم، دو تا شء كه قبلا يقين به
طهارتش داشتيم و الآن علم اجمال به نجاست احدهما پيدا مكنيم، اينجا اگر بخواهيد در هر دو استصحاب طهارت كنيد شما

مخالفت قطعيه كرديد، با علمتان مخالفت قطعيه مكنيد. مثال بر آنجاي كه استصحاب موجب مخالفت قطعيه نشود كجا،
عس اين مثال؛ آنجاي كه دو تا ظرف يقيناً هر دو نجس هستند و بعد علم اجمال به طهارت احدهما پيدا مكنيد و مگوئيد اين
دو تا يقيناً قبلا نجس بودند و بعداً من يقين پيدا كردم ي از اين دو پاك شده حالا اگر بيائيم در هر دو استصحاب نجاست كنيم،
اينجا مگويد اينجا مستلزم مخالفت قطعيه نيست، چرا؟ مفرمايد براي اينه علم به طهارت احدهما موضوع براي شرطيت يك
فعل نيست! اما در آن فرض سابق، علم به نجاست احدهما موضوع براي اجتنب عن النجس است، در آنجا تليف وجود دارد،
استصحاب طهارت موجب مخالفت قطعيه با تليف است، اجتنب عن النجس است اما در اين مثال دوم جريان استصحاب

نجاست با تليف مخالفت نمكند كه ما بوئيم موجب مخالفت قطعيه مشود.

لذا در اصول عمليهي تنزيليه مرحوم نائين مفرمايد مشلهي جريان اصول عمليه در اطراف علم اجمال نه مسئلهي مخالفت
قطعيه است و نه مسئلهي انتفاع موضوع است، بله مشلهاش قصور المجعول عن الشمول است، مجعول كه خدا در باب

استصحاب قرار داده، اين مجعول قاصر است از اينه شامل اطراف علم اجمال بشود.

سوم ـ اصول عملیه غیر تنزیلیه: در اصول غير تنزيل دير نمگوئيم بنا عل أحد طرف الشك عل أنّه الواقع، بله مگويئم
بناي عمل بذار بر طهارت، شك داري اين شء پاك است يا نجس؟ طاهر، شك داري اين حلال است يا حرام؟ حلال، اما

نمگوئيم حلال عل أنّه الواقع، يا طاهر واقعاً. اينجا نائين مفرمايد نه آن مشلهي اول كه ضدّيت با علم است مطرح است و نه
مشلهي دوم كه قصور المجعول است مطرح است، مشلهاش فقط در مسئلهي مخالفت قطعيه است، هر جا مستلزم مخالفت

قطعيه شد جاري نمشود، هر جا مستلزم مخالفت عمليهي قطعيه نشد اينجا جريان پيدا مكند.

***

وصيت امام صادق (ع) به حماد:

تَنَال نُكَ ويع رنْ تَقا تدرنْ اارِ فَاالنَّه و لاللَّي آنَاء ف لْملْعباً لطَال ادما حي نَبه حماد فرمودند: «ف امام صادق(ع) در وصیت
النَّاس ِ و ندٍ محا قنَّكَ فَوكَ انَفْسل دِّثتُح  و َتوالْم كَ فدَّ نَفْسع دِي النَّاسِ ويا ا فمم عالطَّم فَاقْطَع ةرخا ا والدُّنْي رخَي

اخْزنْ لسانَكَ كما تَخْزنُ مالَكَ »[1]

یاد ندارم که در مورد ترغيب به علم مثل این تعبير جاي ديري و در كلمات معصومين دير وارد شده باشد، در ترغيب بر علم
اينه «اطلب العلم من المهد إل اللحد» يا تعابير ديري كه هست، اما اينه «ف آناء الليل و النهار» يعن در تمام لحظات

شبانهروز، يعن براي طلب علم نيا يك وقت معين را قرار بده و بو من روزي چهار ساعت دنبال طلب علم هستم و بقيهاش دنبال



جوان ،و تحصيل كه دنبال علم است شب يا روز، تعطيل خواهم بروم، براي طلب علم زمان قرار ندهيد، كسري مامور دي
و پيري برايش فرق نمكند «كن طالباً للعلم ف آناء الليل و النهار» بعد مفرمايند اگر مخواه هميشه چشمت روشن باشد

ين نباشد و از جهت روحه كنايه از اين است كه انسان نشاط داشته باشد، غماين ،هميشه با نشاط باش ،و محزون نباش
سرحال باشد و اگر خير دنيا و آخرت را مخواه «فاقطع الطمع مما ف أيد الناس» طمع را از آنچه كه در اختيار مردم هست
قطع كن، اگر مبين يك كس خانهي عجيب دارد، لباس يا ماشين عيجب دارد، موقعيت و پست عجيب دارد، طمع نداشته باشد

و دنبال اين نباش كه بوئ من هم يك روزي دلم مخواهد اينها را پيدا كنم، چه زمان دنبالش بروم؟! طمع يك چيزي است كه
روز به روز بر حسب روايات كه وارد شده در انسان بيشتر مشود. از خصلتهاي كه هر چه بر انسان بذرد در او شديدتر

مشود طمع است، حالا متعلّقش هم هر چه باشد! طمع به مال، مقام، شهوات، خوردن، فرق نمكند. 

اگر انسان بتواند واقعاً به اين مرحله برسد كه آنچه كه در دست مردم هست در چشم او بود و نبودش ي باشد، گاه بالاتر از
اين، انسان وقت مبيند يك كس اموال فراوان دارد، تأسف بخورد بر اينه چرا اين وجود خودش را صرف كرده براي اينه

خزانهي مال بشود؟! چرا وجود خودش را نرفته در مسائل علم و معنوي و دين صرف كند؟ حالا اگر اين تأسف را انسان
نمخورد اما قطع طمع. قطع طمع معنايش اين است كه در دل انسان يك لحظه هم ميل به او پيدا نشود، و الا اگر يك لحظه ميل
پيدا شد باز انسان طمع دارد، در دل انسان يك لحظه ميل به او پيدا نشود! اين مشود قطع طمع. ما بايد در اين مسئله يك مقدار
با خودمان كار كنيم و خودمان را بسازيم، نسبت به مال و مقام و امور دنيوي واقعاً از خدا هم كمك بخواهيم كه قطع طمع كنيم.

مگويند در آينده مخواهيد به چه مقام برسيد؟ من مگويم اين فر بسيار بسيار غلط است كه انسان بخواهد به مقام برسد!
ما چه مدانيم يك دقيقه دير هستيم يا نه؟ تا بخواهيم خداي نرده تمهيد مقدّمات كنيم براي اينه يك مقام را پيدا كنيم، زد و

بند كنيم و اين و آن را ببينيم، تطميع كنيم تا يك مقام دولت به ما داده شود يا يك مقام ديري داده شود. 

اگر انسان قطع طمع كرد دير اين فرها به ذهنش نمآيد، خيل مسئلهي مهم را حضرت فرموده، حالا به حماد بيان مكند،
حماد كس است كه اكثر وقتش را در محضر امام صادق(ع) بوده، اينطور نبوده كه در آن سنّ كه حماد اين وصيت را مشنود

مثلا بوئيم جوان 20 ساله بوده، ظاهراً سنّش هم مقداري متجاوز از 40 بوده. «و عدّ نفسك ف الموت» هميشه خودت را در
ميان اموات قرار بده، يعن فرض كن كه نيست، از دنيا رفت، چه چيزي به همراه داري؟ ناه كن از نماز چه چيز همراه داري؟

از علم و قرآن چه چيز همراه داري؟ انسان همراه خودش چه چيزي دارد؟ «ولا تحدث نفسك أنّك فوق أحدٍ من الناس» هيچ وقت
فر نن كه تو برتر از ديران هست، كه اين هم باز يك نتهي اخلاق بسيار مهم است «واخزن لسانك كما تخزن مالك» همان

طوري كه مالت را در خزينه نه مداري، زبانت را هم نه دار كه بسياري از گناهان از اين زبان صادر مشود! بسياري از
فتنهها به وسيلهي زبان ايجاد مشود، بسياري از جنها و نزاعها به وسيلهي زبان درست مشود. اين يك وصيت است كه

امام (ع) به حماد كردند. البته توضيح ديري هم دارد خود آقايان بهتر از ما اين احاديث را مفهميد و معنايش را بهتر از ما بلد
هستيد، اما دقّت كنيم واقعاً در اين احاديث و اين احاديث را ملهي خودمان قرار بدهيم، وقت راه مرويم ياد وصيت امام

ر بيفتيم كه اگر بخواهيم واقعاً طالب علم بشويم چه كسصادق(ع) به حماد بيفتيم «كن طالباً للعم آناء الليل و النهار» بعد به ف
بايد به ما كمك كند؟ چار بايد بنيم؟ متوسل به خود امام صادق(ع) بشويم .يك كس بويد من از امروز مخواهم آناء الليل و

النهار طالب بشوم، نم شود! يعن آدم بايد كاري بند كه نسبت به مسائل علم بقرار باشد، در مسافرت و منزل و همه جا
كار علم داشته باشد، مريض است كار علم داشته باشد. متأسفانه زمان ما طوري شده كه يك طلبهاي يك هفته در محافل

علم نمآيد، آقا كجا بودي؟ سرما خورده بودم! اينها درست نيست.

ي از اساتيد ما گاه اوقات با تب 40 درجه به درس مآمد، به ايشان عرض مكرديم آقا يك مقدار رعايت كنيد، مگفت نه



هر وقت كه من نيامدم بدانيد كه در حال احتضارم كه نيامدم و الا تب و اينجور چيزها نبايد مانع از درس بشود! به يك ادنا
مناسبت الآن ما طلبهها درس را رها مكنيم، اين يك آفت براي حوزه شده، بايد يك مقداري مراقبت كنيم. مرحوم والد ما
رضوان اله عليه در درس مفرمودند به كار بوئيد درس دارم، به درس نوئيد كار دارم! ما الآن اينطور شديم و به درس

مگوئيم كار داريم! البته يك سري امور ضروري «مما لابدّ منه» است و كس نمخواهد از آنها غفلت كند ول واقعاً درجه را
در درجهي اول اول اول قرار بدهيد و بر هر چيزي مقدم باشد، اگر خدا ببيند ما اينطوري به ميدان آمديم، دست ما را مگيرد.

«العلم نور يقذفه اله» محقق مشود، اما اگر هر جهت يك روز بيائيم و يك روز نيائيم، يك روز مباحثه كنيم و يك روز ننيم، يك
روز تحقيق كنيم و يك روز ننيم، خدا وقت مبيند انسان به اين نعمت درست اعتنا ندارد، آن هم لطفش را شامل حال انسان

نمكند! بايد با تمام وجود ان شاء اله به ميدان بيائيم. و صل اله عل محمد و آله الطاهرين
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